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مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری 
خودتنظیمی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان 

دبیرستان های تیزهوش و عادی شهر اهواز 

فریبا حافظی  *
دکتر زهرا افتخار  **
 مرضیه سیدنژاد *

چكیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و ویژگی های 
شخصیتی دانش آموزان تیزهوش و عادی بود. نمونه مورد بررسي شامل 145 دانش آموز تیزهوش و 
203 دانش آموز عادی که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزار پژوهش 
عبارتند از:1( پرسشنامه راهبردهای انگیزشی خودانگیخته )MSLQ(،2( پرسشنامه ویژگی های 
شخصیتی نئو. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیري MANOVA و  
تحلیل پیگیر شفه  در سطح معني داريp>0/05  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های 
پژوهش نشان داد که بین دوگروه  تیزهوش و عادی از لحاظ باورهای انگیزشی تفاوت معني داري 
وجود دارد.دانش آموزان عادي از لحاظ باورهاي انگیزشي میانگین بالاتري نسبت به دانش آموزان 
عادي بدست آوردند.از لحاظ راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي تفاوتي در دو گروه دیده نشد اما 
در مولفه هاي این متغیر:دانش آموزان عادي میانگین بالاتري را در راهبردهاي شناختي وتیز هوشان 
در راهبردهاي فرا شناختي کسب کرده اند. همچنین این دو گروه در برخی از مؤلفه های شخصیت 
تفاوت معنی داری داشتند.ویژگي باز بودن نسبت به تجربه درتیزهوشان بالاتر و وجداني بودن در 

دانش آموزان عادي بالاتر به دست آمده است.

کلیدواژگان : باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، ویژگی های شخصیتی، 
دانش آموزان، تیزهوش

*عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
**  دانشجوي کارشناسي ارشد روان شناسي عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز )نویسنده مسئول(

این مقاله برگرفته از پایان نامه مرضیه سیدنژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 
می باشد.
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یافته های نو در روان شناسی128

مقدمه
طی دو دهة اخیر، متخصصان تعلیم و تربیت به مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی به ویژه 
»شناخت1« و »انگیزش2« بیش از پیش توجه کرده اند. یکی از نظریه هایی که این پژوهشگران در قالب 
آن مطالعه می کردند، نظریه یادگیری خودتنظیمی3است. چهارچوب اصلی این نظریه براین اساس 
استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر باورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری یادگیری خود را 

سازماندهی می کنند )لنینبرینک و پنتریچ4، 2002(.
چالاوات و دیبیکز5)2004( معتقدند که یادگیری خودتنظیمی زمانی اتفاق می افتد که افراد به صورت 
فعال در حیطه های فراشناختی، انگیزش و رفتاری در فرایندیادگیری خودشان مشارکت کنند. استراتژیهای 
نقشه ذهنی به دانش آموزان در توجیه تکالیف، تمرکز روی بخش مهم تکالیف، سازماندهی مواد درسی 

و نگهداری یک جور روانشناسی مولد برای یادگیری کمک می کند)نقل از سبحاني نژاد،1385(.
زیمر من )2000( نیز  به عنوان یکي از نظریه پردازان تئوري شناختي –   اجتماعي، راهبردهاي یاد 
گیري خود تنظیمي را نوعي یادگیري تعریف کرد،که در آن دانش آموزان به جاي آن که براي کسب 
مهارت و دانش بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل آموزشي تکیه کنند،شخصا کوشش هاي خود را 

شروع وهدایت مي کنند )نقل از نیکوس وجرج،2005(.
پنتریچ و دی گروت6)1992( الگوی زیر را برای یادگیری خودتنظیمی مطرح کرده اند:

براساس این الگو خودکارآمدی )مجموعه باورهای دانش آموزان دربارة توانایی های خود در انجام 
دادن(، ارزش گذاری درونی )اهمیتی که دانش آموز به یک تکلیف یا درس خاص می دهد( و اضطراب 
امتحان )حالت هیجانی خاصی که در امتحان های رسمی یا موقعیت های ارزشیابی تجربه می شود( به 
عنوان باورهای انگیزشی7 و فرایندهای شناختی8 و فراشناختی9 به عنوان یادگیری خودتنظیمی در نظر 

1. cognition 
2. motivation 
3. Self- regulation learning 
4. Linen brink & Pentrich 
5. Chalavat & Dibikez
6. Pentrich & Dygroot
7. Motvational Beliefs
8. Cognitve strategies
9. Supercognitive

الگوی نظریه یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت )1992؛ به نقل از کجباف، 1382(
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129 یافته های نو در روان شناسی

گرفته می شوند. فرایندهای شناختی همان راهبردها یا استراتژی های یادگیری هستند که با تسهیل فرایند 
یادگیری، عملکرد تحصیلی فراگیران را بهبود می بخشند. همچنین باورهای فراشناختی به مجموعه 
اشاره می کند)کجباف و همکاران،  فعالیت های شناختی  بازبینی و اصلاح  برنامه ریزی،  فرایندهای 

.)1382
مک کللند معتقد است که پیشرفت از جمله ویژگي هاي شخصیتي است که پیدایش آن در افراد 
بستگي به شیوه هاي تربیتي والدین دارد. در این ارتباط مي گوید: افرادي که شدت این انگیزه در 
آنها بالاست، درمحیط هایي پرورش مي یابند که از آنان انتظار کفایت و شایستگي مي رود. در سنین 
پایین به آنها استقلال داده مي شود. اقتدارگرایي اندکي وجود دارد و از سلطه گري مادري عاري 

هستند)کرمي،84(. 
به طور کلی یادگیری خودتنظیمی یک موضوع مهم برای یادگیری انسان است و روان شناسان تربیتی 
بر شرکت فعالانه یادگیرنده در فرایند یادگیری به جای تجربه یادگیری انفعالی تاکید می کنند )اومن چی1 

.)2006
در پژوهش لي2 )2008( راهبردهاي یادگیري خودتنظیم، هم بر رضایت یادگیرگان از نظر آموزشي و 
هم بر عملکرد تحصیلي آنان اثر گذار بوده است و یادگیرندگان محیط هاي یادگیري یادگیرنده محور در 
مقایسه با یادگیرگان محیط هاي محوطه محور و یا معلم محور از راهبردهاي یادگیري خودتنظیم بیشتري 

برخوردار بوده اند.
 مویچ3)2008( معتقد است که دانش آموزان تیزهوش در ویژگی هایی مانند یادگیری خودنظم ده، 
سبک های یادگیری و برخی از حوزه های شایستگی، متفاوت از دانش آموزان عادی هستند )نقل از 

سهرابي،1388(.
پژوهش هاي متعدد نشان مي دهند که فراگیران داراي مهارت هاي بیشتر در خودتنظیمي، کسب 
تجارب یادگیري خود را فعالانه و از راه هاي بسیار متنوع هدایت مي نمایند. آنان از راهبردهاي نظارتي 
مناسبي سود مي جویند و هر زمان که ضرورت داشته باشد، راهبردهاي یادگیري مورد استفاده در پاسخ 

به ملزومات خود، ویژگي هاي تکلیف و شرایط محیط تغییر مي دهند)باتلر و واینر4، 1995(.
چامورو، موتافي و فارنهام5 )2005( در پژوهشي به مقایسه ویژگي هاي شخصیتي و ارزیابي از هوش در 
186 دانشجوي انگلیسي و آمریکایي با استفاده از مقیاس نئو و ماتریس پیشرفته لورنز پرداختند. نتایج نشان 
داد که دو گروه تیزهوش و عادي از لحاظ متغیرهاي برونگرایي- روان نژندي تفاوت معناداري نداشتند 

ولي در مولفه هاي توافق، وجداني بودن و باز بودن اندکي تفاوت میان دو گروه دیده شد.
ایونسوک هنگ و یووت آکویي6 )2002( در پژوهشي دانش آموزان تیز هوش و عادي را در ویژگي 

1. Chen. Pentrich, Ao man chi
2. Lee, J.k
3. Mooij 
4. Butler, D.L and Winner.P.H
5. Chamorro,Moutaf:& farenham
6. Eunsook Hong & Yvette Aqui
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یافته های نو در روان شناسی130

انگیزشي و شناختي مورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد که این دو گروه از لحاظ باورهاي انگیزشي با 
هم تفاوت ندارند. اما در راهبردهاي یادگیري خود تنظیمي و راهبردهاي فراشناختي با هم تفاوت داشتند. 
همچنین دانش آموزان تیزهوش خودکار آمدي بالاتري داشته و از لحاظ راهبردهاي فراشناخت و تلاش 

و تدبیر میانگین بالاتري نسبت به دانش آموزان عادي نشان دادند. 
بوفارد و بوچارد1 )2002( در پژوهشی، تحت عنوان خودتنظیمی و تشکیل مفهوم، در میان دانش آموزان 
تیزهوش و عادی نشان دادند که دانش آموزان عادی اغلب از راهبردهای شناختی استفاده می کنند و 
تجارب استفاده از راهبردهای فراشناختی را با رغبت کمتری اظهار می کردند اما دانش آموزان تیزهوش 
برای حل تکلیف تلاش بیشتری می کردند و در بیشتر موارد تکالیف را به عنوان چالش در نظر می گرفتند 

و از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده می کردند.
هینز، مارلن و ایکینز2 )2002( در مطالعه اي نشان دادند که باورهاي انگیزشي و راهبردهاي یادگیري 
خودتنظیمي میان دانش آموزان تیزهوش و عادي متفاوت است. نمونه مطالعه شامل 93 دانش آموز 
تیزهوش و 40 دانش آموز عادي بود. نتایج مطالعه نشان داد که دانش آموزان عادي نمره کمتري در 

باورهاي انگیزشي و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي نسبت به گروه تیزهوشان کسب کردند. 
گروه وسیعی از تحقیقات معتقدند که دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان عادی مبانی 
باورهای خودکارآمدی گروه  تفاوت معنی داری در  امور تحصیلی دارند و  برای  انگیزشی درونی 
تیزهوش نسبت به گروه دانش آموزان عادی دیده می شود )کارنز، مکگینیز، کریستوفر، 1996، کانوک3 

و همکاران 1980(.
عارفي، جلالي )1388( در تحققي متغیرهاي باورهاي انگیزشي و یادگیري خود تنظیمي را در دو 
گروه دانش آموزان تیزهوش و عادي مورد مقایسه قرار دادند. نمونه آماري این پژوهش 84 دانش آموز 
از مدارس تیزهوشان و 82 دانش آموز از مدارس عادي شهر شیراز بود. پرسشنامه هاي استفاده شده در این 
پژوهش پرسشنامه MSLQ بود. نتیجه پژوهش این بود که الف( بین دو گروه دانش آموزان تیزهوشان و 
عادي از نظر باورهاي انگیزشي و راهبردهاي یادگیري خودگرداني، تفاوت معنادار بود، ب( از میان ابعاد 
باورهاي انگیزشي بعد جهت گیري هدف و از میان راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي، بعد فراشناختي در 

دانش آموزان تیزهوش میانگین بیشتري را کسب کرده است.
جلیلوند و اژه ای )1374( در پژوهشی بر روی دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران نشان دادند که 
محیط های آموزشی مربوط به تیزهوشان و عادی می تواند در پرورش ویژگی های شخصیتی )مورد 
سنجش به وسیله پرسش نامه شانزده عاملی شخصیت کتل و آزمون ارجحیت شخصی ادوارد( تفاوت 
ایجاد کند و این تفاوت مستقل از جنسیت نیز می باشد. این پژوهش نشان داده است که محیط آموزشی 

می تواند ویژگی های شخصیتی متفاوتی را مستقل از هوش ایجاد کند.
حق شناس، چمني، فیروزآبادي )1385( در پژوهشي مقایسه ویژگي هاي شخصیتي دانش آموزان 

1. Buford &Buchard
2. Heinz, Marlene & Aikins
3. Canes. Mcginnis. christopher.Canoc
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131 یافته های نو در روان شناسی

دبیرستان هاي تیزهوش و عادي را انجام دادند. در این پژوهش نمونه ي مشتمل بر 200 دانش آموز 
)97 نفر تیز هوش و 103 نفر عادي( از میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان انتخاب شدند. پرسشنامه 
NEOPIR مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که دانش آموزان دبیرستان هاي تیزهوشان در 
مقایسه با دانش آموزان عادي نمرات نسبتاً بالاتري در شاخص باز بودن به تجربه )P > 0/05( و نمرات 
پایین تري در شاخص توافق )P > 0/012( دارند. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان دبیرستان هاي 

تیزهوشان از نظر برخي از ابعاد شخصیتي با دانش آموزان عادي متفاوت هست.
بمبوتي1)2008( در  پژوهشي نشان داد که بسیاري از دانش آموزاني که مي توانند جنبه هاي شناختي، 
انگیزشي و رفتاري عملکرد تحصیلي خود را تنظیم و کنترل کنند، به عنوان یک یادگیرنده بسیار موفق 
بوده اند. این یافته نشان مي دهد که یادگیري خود گرداني پیش بیني کننده عملکرد تحصیلي است و 
یادگیرندگان براي دستیابي به موفقیت تحصیلي، باید یاد بگیرند که چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند 

و اهداف خود را به رغم مشکل بودن تکالیف درسي حفظ کنند
ایسینک2)2002( در پژوهشی به یک گروه از دانشجویان عادی و تیزهوش مهارتهای شخصیتی را 
آموزش داد و با یک پیش آزمون- پس آزمون آن ها را مقایسه کرد. نتایج نشان داد گروه تیز هوش ها 

بعد از آموزش، تفاوت معناداری با گروه عادی در فاکتورهای شخصیتی داشتند.
با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهاي موردنظر، مجموعاً سه سوال کلي براي طرح پژوهشي حاضر 
در نظر گرفته شده است: 1( آیا بین دانش آموزان تیز هوش و عادي از لحاظ باورهاي انگیزشي  تفاوت 
وجود دارد؟2( آیا بین دانش آموزان تیز هوش و عادي از لحاظ راهبردهاي یادگیري خود تنظیمي تفاوت 
وجود دارد؟ 3( آیا بین دانش آموزان تیز هوش و عادي از لحاظ ویژگي هاي شخصیتي )روان نژندي، 

برونگرایي، باز بودن، توافق و وجداني بودن( تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش 
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پایه سوم دبیرستان هاي دولتی عادی و تیزهوشان شهر 
اهواز در سال تحصیلی 89-88 بودند. تعداد 348 نفر از دانش آموزان که شامل 145 نفر دانش آموزان 
در دبیرستان های تیزهوشان )63 پسر و 82 دختر( تماماً به عنوان نمونه انتخاب شدند و 203 نفر از 
دانش آموزان مدارس عادی بصورت نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای برای انجام پژوهش دعوت 
شدند. 380 دانش آموز به عنوان اعضاي نمونه انتخاب شدند که به دلیل تکمیل ناقص ویا عدم ارجاع 

پرشسنامه ها، عملیات آماري روي 348 پرسشنامه صورت گرفته است.

ابزار اندازه گیری
-پرسشنامه راهبردهاي یادگیري خودانگیخته: این مقیاس توسط پنتریچ و دي گروت )1990( طراحي 
شد. نویدي در سال 1383 آنرا به فارسي برگرداند. این پرسشنامه شامل دو بخش باورهای انگیزشی )22 

1. Bembeutty, H
2. Eyesenc 
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یافته های نو در روان شناسی132

ماده( و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )22 ماده( است. مجموع ماده های این مقیاس 44 ماده است. 
مقیاس باورهای انگیزشي، سه خرده آزمون خودکارآمدی،ارزش گذاری و اضطراب امتحان را شامل 
است. مقیاس یادگیری خودتنظیمی، دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی وفراشناختی را در 
بردارد. ماده های این پرسشنامه از نوع آزمونهای » بسته پاسخ« پنج گزینه ای است )از کاملاً مخالفم تا کاملًا 
موافقم(. بررسی های پنتریچ و دی گروت )1990( برای تعیین پایایی و روایی این پرسشنامه دریادگیری 
نشان داد که توان پایایی برای عوامل سه گانه باورهای انگیزشی، یعنی خودکارآمدی، ارزش گذاری 
درونی و اضطراب امتحان، به ترتیب 0/89، 0/87 و 0/75 و برای دو عامل مقیاس راهبردهای یادگیری 
خودتنظیمی، یعنی راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب 0/83 و 0/74 بود )به نقل از کجباف و 
همکاران، 1382(. به منظور بررسی پایایی1 و اعتبار2 مقیاس های اندازه گیری در این مطالعه یک نمونه 42 
نفری از جمعیت پژوهش )غیر از نمونه اصلي پژوهش( به شیوه تصادفی انتخاب گردید.پایایي مقایسه هاي 
باورهاي انگیزشي و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي از دو طریق آلفاي کرونباخ و تنصیف  استفاده شد 
که باورهاي انگیزشي به ترتیب برابر با 0/79 و 0/73 و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمي به ترتیب برابر با 

0/75 و 0/71، که بیانگر ضرایب مطلوب پرسشنامه مذکور مي باشد)جدول 1 ملاحظه نمایید(.

 به منظور بررسی اعتبار ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش از روایی هم گرا3 استفاده به 
 TAI, SRLS, MSLQ( عمل آمد و ضرایب همبستگی بین مقیاس و خرده مقیاس های پرسشنامه های
,انگیزه پیشرفت هرمنس( روی نمونه اعتباریابی مورد محاسبه قرار گرفت. شواهد بدست آمده از مناسب 

بودن روایی ابزارهای اندازه گیری حمایت می کنند )جدول2(

1. Reliability
2. Validity
3. Convergent validity

مقیاس
روش پایایی

خرده مقیاس 
خودکارآمادي

خرده مقیاس 
ارزش های 

درون زاد

خرده مقیاس 
اضطراب 

امتحان

کل مقیاس 
باورهای 
انگیزشی

خرده مقیاس 
راهبردهای 

شناختی

خرده مقیاس 
راهبردهای 
فراشناختی

کل مقیاس 
راهبردهای 
خودتنظیمی

0/820/760/730/790/790/720/75آلفای کرونباخ

0/800/720/660/730/760/680/71روش تنصیف

 جدول 1: پایایی مقیاس راهبردهای یادگیری خودگردان در پ ژوهش حاضر
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133 یافته های نو در روان شناسی

پرسشنامه انگیزه خرده مقیاس هامقیاس ها
)AMT( پیشرفت

پرسشنامه راهبردهای یادگیری 
)SRLS( خودگردان

اضطراب 
)TAI( عملکرد تحصیلیامتحان

باورهای 
انگیزشی

0/49خودکارآمدی
P> 0/003

0/52
P>0/001-

0/47ارزش های درون زاد
P>0/003

0/46
P> 0/002-

0/66--اضطراب امتحان
P>0/001

0/476کل مقیاس
P> 0/003--0/56

P>0/001

راهبردهای 
یادگیری 
خودگردان

0/57-راهبردهای شناختی
P>0/001-0/59

P>/002

0/48-خودگردانی
P>0/002-0/57

P>0/003

0/53-کل مقیاس
P>/002-0/55

P>/002

جدول 2: روایي هم گرای مقیاس ها و خرده مقیاس های باورهای انگیزشی
 و راهبردهای خودگرداني در پژوهش حاضر

پرسش نامه ویژگي هاي شخصیت: ابعاد شخصیتی نمونه ها با استفاده از پرسشنامه ))NEO-FFIفرم 
کوتاه )60 سوالی( مورد ارزیابی قرار گرفت. این پرسشنامه توسط مک کری و کاستا )1990( ساخته 
شده وبه زبان های مختلف ترجمه و مورد استفاده قرارگرفته  است و روایی و سودمندی خود را در 

جامعه های مختلف نشان داده است.
این پرسشنامه پنج عامل روان رنجور خوییN( 1(، برون گرایی2 )E(، باز بودن3 )O(، توافق4 )A( و 
وجدانی بودنC( 5( را می سنجد. این پرسشنامه برای بدست آوردن اندازه ی مختصر و مفیدی از پنج 
فاکتور بنیادی شخصیت ساخته شده است )کاستا و مک کری، 1990(. هرکدام از این عامل ها دارای 
12 سوال می باشند. آزمودنی جواب را در یک طیف 5 درجه ای از نوع لیکرت )کاملاً مخالفم، مخالفم، 
نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم( انتخاب می کند. مک کری و کاستا این آزمودن را بر روی 208 
نفر از دانشجویان به فاصله ی 3 ماه اجرا کردند و ضریب پایایی برای پنج عامل C,A,O,E,N به ترتیب 

0/83 و 0/75، 0/80، 0/79، 0/79 به دست آمد )گروسی، 1380(.

1. Neuroticism
2. Extroversion 
3. Openness
4. Agreeableness
5. conscientiousness
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یافته های نو در روان شناسی134

همان طوري که در جدول 3 مشاهده مي شود ضرایب پایایي پرسشنامه شخصیتي نئو بین 0/48 تا 0/85 
نوسان دارد.

نتایج پژوهش
این پژوهش شامل فرضیه هاي زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل 
آن در این بخش ارائه مي گردد. فرضیه اول: بین دانش آموزان تیز هوش وعادي از لحاظ باور هاي 
انگیزشي تفاوت وجود دارد. فرضیه دوم: بین دانش آموزان تیز هوش وعادي از لحاظ راهبردهاي 
یادگیري خود تنظیمي تفاوت وجود دارد. فرضیه سوم: بین دانش آموزان تیز هوش و عادي از لحاظ 
ویژگي شخصیت )روان رنجوري،برون گرایي،باز بودن نسبت به تجربه،توافق پذیري و وجداني بودن( 

تفاوت وجود دارد.

همان طوري که در جدول 6 نشان داده شده است سطوح معني داري همه آزمون ها،بیانگر آن هستند 
که بین دانش آموزان تیز هوش وعادي حد اقل از لحاظ یکي از متغیر هاي وابسته تفاوت معني داري 
وجود دارد. جهت پي بردن به این تفاوت ها، تحلیل  تعقیب شفه انجام گرفته است که نتایج آن در جدول 

7  ارائه شده است.

ثبت Fارزشآزمون
درجه آزادي

فرضیه
سطح معني داريدرجه آزادي خطا

0/2076/658133320/0001آزمون اثر پیلایي
0/7936/658133320/0001آزمون لامبداي ویلکز

0/2616/658133320/0001آزمون اثر هتلینگ
0/2616/658133320/0001آزمون بزرگترین ریشه  روي

جدول6 : نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري )مانوا( روي نمرات باورهاي انگیزشي،
 راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی و ویژگي هاي شخصیت دانش آموزان تیزهوش و عادي

    شاخص آماري
مقیاس 

ضرایب پایایي
تنصیفآلفاي کرونباخ

0/630/62کل پرسشنامه
0/800/85روان نژندي
0/700/62برون گرایي

0/480/55بازبودن به تجربه
0/650/64توافق پذیري
0/810/70وجداني بودن

جدول3: ضرایب پایایي پرسشنامه شخصیتي نئو
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135 یافته های نو در روان شناسی

همان طور که در جدول 7 مشاهده می شود بین گروه های تیزهوش و عادی از لحاظ باورهای انگیزشی 
تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر باورهای انگیزشی در دانش آموزان تیزهوش کمتر از 
دانش آموزان عادی است. دانش آموزان تیزهوش در مولفه های خودکارآمدی و اضطراب امتحان و 

ارزش های درون زاد میانگین پایین تری نسبت به دانش آموزان عادی داشته اند. 

براساس شواهد ارائه در جدول شماره 8 مشاهده می شود که بین گروه های تیزهوش وعادی از لحاظ 
راهبردهای یادگیری خود گرداني تفاوت معناداری وجود ندارد. اما تفاوت در راهبردهای شناختی 
دراین دو گروه معني دار است. دانش آموزان تیزهوش در مولفه راهبردهای شناختی میانگین کمتر و در 

مولفه راهبردهای فراشناختی میانگین بالاتری نسبت به دانش آموزان عادی کسب کرده اند.

گروه  که  می شود  مشاهده  جدول 9  به  توجه  با  شخصیتی:  ویژگی های  شاخص های  نمرات  مقایسه 
دانش آموزان تیزهوش و عادی دارای نمرات متفاوتی در برخی از مولفه های شخصیت بودند. یافته ها 

تفاوت میانگین ها میانگین تیزهوشان میانگین عادي متغیر ها

* 3/512 44/069 47/581 خودکار آمدي
* 3/226 41/862 45/088 ارزش هاي درون زاد
* 1/929 19/593 21/522 اضطراب امتحان
* 7/669 106/295 113/965 باورهاي انگیزشي

جدول 7: نتایج آزمون پیگیر شفه بین تیزهوشان و عادي  در متغیر باورهاي انگیزشي 

تفاوت میانگین ها میانگین تیزهوشان میانگین عادي متغیر ها

* 4/299 57/813 62/113 خودکار آمدي
* -1/450 40/498 39/039 ارزش هاي درون زاد

1/987 99/062 101/049 اضطراب امتحان
* 7/669 106/295 113/965 باورهاي انگیزشي

جدول 8 : نتایج آزمون پیگیر شفه بین تیزهوشان و عادي  در متغیر خودگرداني

تفاوت میانگین ها میانگین دانش آموزان تیز هوش میانگین دانش آموزان عادي متغیر ها

1/550 32/951 34/502 روان نژندي
0/484 41/117 41/601 برون گرایي

* -2/656 41/813 39/157 بازبودن
-0/812 42/600 41/788 توافق
* 3/735 42/806 46/541 وجداني بودن

جدول 9: نتایج آزمون پیگیر شفه بین تیزهوشان و عادي در ویژگي هاي شخصیت
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یافته های نو در روان شناسی136

نشان می دهد که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از لحاظ روان نژندی، برونگرایی و توافق تفاوت 
معناداری وجود ندارد. اما از لحاظ باز بودن و وجدانی بودن تفاوت معناداری بین دانش آموزان تیزهوش 
و عادی بدست آمده است. در مولفه  باز بودن، میانگین دانش آموزان تیزهوش بالاتر از دانش آموزان 
عادی و از لحاظ وجدانی بودن میانگین دانش آموزان عادی بالاتر از دانش آموزان تیزهوش بوده است. 

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه باورهاي انگیزشي وراهبردهاي یادگیري خود تنظیمي و نیز ویژگی های 
شخصیتی دانش آموزان  تیزهوش و عادی شهر اهواز بود.پژوهش حاضر شامل سه فرضیه بود که اینک با 
توجه به یافته هاي آماري بدست آمده به بحث، بررسي وتبیین هر یک از فرضیه هاي مطرح شده پرداخته 

مي شود.
طبق  یافته های بدست آمده از فرضیه اول، بین دو گروه از نظر  باورهای انگیزشی تفاوت معني داري 
وجود دارد بنابراین فرضیه اول تائید مي گردد و  باتوجه به میانگین ها،نشان داده شد که باورهای انگیزش در 
دانش آموزان تیزهوش کمتر از دانش آموزان عادی است. هرسه خرده مقیاس باورهای انگیزشی در گروه 
تیزهوش نمره کمتری را نسبت به گروه عادی کسب کردند. نتایج این پژوهش با یافته های مطالعات هینز، 
مارلن وایکینز)2002( همخواني ندارد همچنین بامطالعات کارتر، مکگینز، کریستوفر)1996(، کانوک و 
همکارن  )1980( در ویژگي خودکارآمدي همخواني ندارد. سوالي که این جا مطرح است این است  که 
چه عواملي در این میان دخیل هستند که میتواند این تفاوت را به نفع دانش آموزان عادي سوق دهد. دلایل 
احتمالي مختلفي از جمله آگاهي خانواده ها، اهمیت پیشرفت تحصیلي فرزندان براي والدین، پیشرفتهاي 
مربوط به روش هاي تدریس و آموزش در مدارس، قرارگرفتن دانش آموزان در برابر انواع رسانه هاي اطلاع 
رسان، ارائه و استقبال از انواع آموزشهاي جانبي در کنار مدرسه، همه دست به دست هم داده اند تا امروزه 
تفاوت هوشي وانگیزشي دانش آموزان به حداقل برسد. امروزه دیگر آموزشهاي جانبي و فوق مدرسه، خاص 
قشر خاصي از دانش آموزان نیست بلکه اهمیت این قضیه براي جامعه امروز باعث شده است این گونه هزینه ها 
به هزینه هاي ضروري خانواده ها تبدیل شود و همه این آموزشها، اطلاع رساني ها و کمک هاي فوق برنامه 
باعث پیشرفت رشد هوشي و انگیزشي دانش آموزان شود. به همین  دلیل این عوامل دیگر به برتري افراد و 

جدا شدن از گروه عامه جامعه منجر نمي شود. 
اما چرا باورهاي انگیزشي تیزهوشان میانگین کمتري از باورهاي انگیزشي دانش آموزان عادي داشته است؟ 
مطابق نظریه انتظار و ارزش اگر هدف فقط از بیرون تحمیل شود انگیزش و عملکرد آسیب مي ببند. در سیستم 
آموزشي ما که یادگیرندگان بیشتر تأثیر پذیرند تا تاثیر گذار و هدفها در یک سلسله مراتب به یادگیرندگان 

القا مي شود انگیزه آسیب مي بیند.
طبق یافته هاي بدست آمده از فرضیه دوم،بین دانش آموزان تیز هوش وعادي از لحاظ راهبردهاي یادگیري 
خود تنظیمي تفاوت معني داري وجود ندارداما این دو گروه در شاخص هاي این متغیر با هم متفاوت هستند..

تفاوت شاخص راهبردهای شناختی در متغیر خود تنظیمی به نفع دانش آموزان عادی و راهبردهای فراشناختی 
به نفع دانش آموزان تیزهوش است. دانش آموزان تیزهوش در مولفه راهبردهای شناختی میانگین کمتری 
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137 یافته های نو در روان شناسی

نسبت به دانش آموزان عادی کسب کرده اند و در مولفه  راهبردهای فراشناختی میانگین بالاتری را کسب 
نموده اند. که این یافته با پژوهش بوفارد و بوچارد )2002(، با عارفی، جلالی )1388(، همخوانی دارد. مطالعاتي 
که در زمینه ویژگي دانش آموزان خود تنظیم صورت گرفته است حاکي از این است که این فراگیران خود 
شروع کننده یاد گیري هستند و اهداف قابل وصول و دست  یافتني براي خود تعیین مي کنند و آنچه که براي 
رسیدن به اهداف خود نیاز دارند را مستقلاً برنامه ریزي، نظارت و ارزیابي مي نمایند )فلاول، به نقل از پنتریچ 

و دي گروت، 1990(.
دانش آموزاني که از راهبردهاي خود تنظیمي بیشتري استفاده مي کنند، در هنگام تدریس معلم یا هنگام 
مطالعه سعي مي کنند با معنادار کردن اطلاعات، ایجاد ارتباط منطقي با اطلاعات قبل، کنترل چگونگي این 
فرایند و ایجاد یادگیري مناسب، مطالب را یاد بگیرند و عملکرد تحصیلي خود را بالا ببرند. به عبارت دیگر 
این دانش آموزان با استفاده از راهبردهاي فراشناختي )خود پرسشي، خود نظارتي و خود ارزیابي( بر چگونگي 
یاد گیري خود واقف هستند. در حالي که دانش آموزاني که کمتر از این راهبردها استفاده مي کنند، یادگیري هاي 
آنها طوطي وار است و فقط با تکرار انجام مي شود و از آنجا که محل این نوع یادگیري حافظه کوتاه مدت 

است، مطالب یاد گرفته شده در صورت فقدان کاربرد به سرعت فراموش خواهند شد )بمبوتي، 2008(.
معلمان مي توانند از راهبردهاي یادگیري خود تنظیمي استفاده کنند و این تفکر سنتي خود را تغییر دهند، 
که بعضي از دانش آموزان مطالب آموزش داده شده به آنها را، یاد نمي گیرند. پژوهشگران امیدوار هستند 
که معلمان این نکته را دروني سازي کنند که دانش آموزان براي یادگیري به مدرسه مي آیند و باید مهارت 
چگونه یاد گرفتن به آنها آموزش داده شود. براساس این نتایج شایسته است که معلمان علاوه بر آموزش 
آنچه باید یاد گرفته شود، چگونگي یاد گرفتن را نیز به دانش آموزان یاد بدهند، زیرا آموزش راهبردهاي 
یادگیري خود تنظیمي بازتابي از اهداف بلند مدت زندگي تحصیلي دانش آموزان به شمار مي رود )پنتریچ و 

دي گروت، 1990(. 
یافته  دیگر پژوهش نشان می دهد که دو گروه از نظر برخی ویژگي هاي شخصیتی با هم متفاوت هستند. 
بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از لحاظ روان نژندی، برون گرایی و توافق تفاوت معناداری وجود ندارد 
ولی از نظر شاخص باز بودن به تجربه ها نمرات بالاتری در گروه تیزهوش کسب شده و از لحاظ وجدانی 
بودن دانش آموزان عادی میانگین بالاتری از تیزهوشان کسب کرده اند. نتایج این پژوهش با یافته های جلیلوند 
و اژه ای)1374(، حق شناس، چمنی و فیروزآبادی )1385( هماهنگ است. درباره نتایج بدست آمده می توان 
گفت اگرچه باز بودن به تجربه ها معادل باهوش بودن نیست ولی همان طور که مک کری )1990( اعتقاد 
داشت این شاخص ارتباط مثبتی با هوش دارد و افراد با تحصیلات بالا نمرات بیشتری در این شاخص کسب 

کرده اند و این شاخص ارتباط نزدیکی با تفکر واگرا و خلاقیت دارد. 
در تبیین این امر می توان چنین استدلال کرد که احتمالاً دانش آموزان تیزهوش نسبت به تجربه های بیرونی 
و درونی پیرامون خودکنجکاوتر هستند و از نظریات جدید و ارزش های غیرمتعارف لذت بیشتری می برند. به 
عبارتی آنها مواجهه با پدیده های جدید و متنوع را به موارد عادی و متعارف ترجیح می دهند درصورتی که 
دانش آموزان عادی در رفتارها متعارف تر و در ظاهر محافظه  کارترند. آنها موضوعات رایج را بهتر از موارد 
نادر می پذیرند و دیدگاه های محدودتری به محیط خود دارند. که این امر می تواند دلیل بسته بودن به تجربه ها 
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در دانش آموزان عادی باشد. 
یافته دیگر پژوهش بالاتر بودن نمرات شاخص وجدانی بودن در میان دانش آموزان عادی در مقایسه با 
دانش آموزان تیزهوش می باشد. در جنبه هاي مثبت این شاخص، افرادي که نمره هاي بالا در وجداني بودن 
مي گیرند افرادي وظیفه شناس، شایسته، منظم، قابل اعتماد و افرادي هستند که براي موفقیت تلاش مي کنند. 
افراد داراي نمره هاي پایین را نبایستي، افرادي فاقد پایبند به اصول اخلاقي دانست، بلکه، این افراد معمولاً دقت 
کافي براي انجام امور ندارند، همین طور در جهت رسیدن به اهداف خود نیز چندان مصرّ و پیگیر نیستند )مک 

کري وکاستا، 1985(.
با توجه به مطالب بالا چنان انتظار مي رفت که مقیاس وجداني بودن در دانش آموزان تیز هوش نمره بیشتري 
را به خود اختصاص داده باشد ولي متاسفانه پژوهش ما عکس این مطلب را نشان داده، میانگین مقیاس وجداني 
بودن در دانش آموزان عادي بالاتر از دانش آموزان تیزهوش شده است. براي تبیین این امر مي توان گفت که 
فاکتورهاي مختلفي از جمله فشارهاي مضاعف تحصیلي، رقابت هاي سخت گیرانه، بي ارزش دانستن اهداف 
آموزشي و تحصیلي، نگرش منفي  دانش آموزان نسبت به مدرسه و معلمین مي تواند در این امر تاثیر گذار 
باشد. از طرفي آگاهي و اهمیت پیشرفت تحصیلي فرزندان براي والدین، استفاده از آموزشهاي جانبي و فوق 
مدرسه براي همه دانش آموزان توانسته تفاوتهاي هوشي و عملکردي را در این دو گروه به حداقل برساند. 
مون و هال )1998( معتقدند که سبک هاي غیر عادي و نامرسوم یادگیري ومشکلات عاطفي مي تواند در 
پایین بودن نمرات شایستگي، تلاش براي موفقیت و وظیفه شناسي در دانش آموزان موثر باشد. همچنین ریم و 
لاو )1988( بر این باورند که خانواده ها ممکن است پیام هاي مبهم و در هم آمیخته اي درباره ارزش ها، پیشرفت 
و الگوسازي رفتارهاي پیشرفت مدارانه به فرزندشان بدهند. این امر ممکن است در دانش آموزان تیزهوش تا 
حدودي بیشتر باشد چرا که بعضي از خانواده ها وقتي برچسب تیزهوشي به فرزندشان زده مي شود انتظارات 
بیشتري از طرف والدین و اطرافیان از فرزند مي رود و مدام فرزند خود را از این کلاس فوق برنامه به کلاس 
دیگري انتقال مي دهند تا اینکه گیج و سردرگم مي شوند، ازشناخت اهداف اصلي آموزش و هدایت مسیر 
درست و رسیدن به اهداف اصلي فاصله مي گیرند. این عوامل مي توانند دست به دست هم داده تا اینکه 

دانش آموزان تیزهوش نتوانند آنچنان که از آنها انتظار مي رود باشند. 
معلمان و مشاوراني که با تیزهوشان کار مي کنند باید به ارزشمند دانستن اهداف آموزشي و انگیزش بالا 
براي رسیدن به این اهداف اهمیت دهند. همچنین باید به ارزیابي میزان ارزشي که تیز هوشان براین اهداف 
آموزشي قایل هستند و این که تا چه اندازه براي رسیدن به اهداف برانگیخته شده اند و از انگیزه لازم برخوردار 
هستند بپردازند. دانش آموزان تیزهوش، هم باید براي فعالیت هاي آموزشي که برایشان در نظر گرفته مي شود 
ارزش قائل شوند و هم براي پیامدها و نتایجي که بدنبال دارند. اگر آنها نه براي فعالیت آموزشي و نه براي 
پیامدها و نتایجي که به دنبال دارند ارزش قائل نشوند، انگیزه اي براي انجام تکالیف و نشان دادن توانایي هاي 

بالقوه خود نخواهند داشت. 
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